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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

سه‌شنبه 9 تیر 1405 | 15 محرم 1448 |

دلتنگم که نیست و خوشحالم که به آرزویش رسید
  صغري خيل‌فرهنگ 

جنگ رمضان، تنها يــک نبرد نظامــي نبود، بلکه 
آزموني بود براي جان‌هاي مشــتاقي که ميان وظيفه 
و عشق به شهادت، مرزي نمي‌شــناختند. در ميان 
انبوه جبهه‌داران، چهره‌هايــي از نيروهاي انتظامي 
)فراجا( نمايــان بودند؛ مرداني کــه در زمان صلح، 
نگهبان امنيــت مردم و مأموران نظم هســتند و در 
زمان جنگ، به پيشقراولان جبهه مقاومت مي‌شوند.  
در طول جنــگ تحميلي رمضان، فراجا شــهدايي 
را تقديم کرد؛ شــهيد مهدي مرتضايي يکي از اين 
شهداست که در جنگ رمضان به شهادت رسيد. در 
ادامه اين نوشــتار با فاطمه عبداللهي، همسر شهيد، 
همراه و هم‌کلام شــده‌ايم که از محضرتان مي‌گذرد؛ 

 دوست داشتم پليس شوم! 
ما اهل اصفهان هستيم و خانواده‌هايمان در همسايگي هم 
بودند، اما تا پيش از خواستگاري، آشنايي و رفت‌وآمدي با 
يکديگر نداشتيم و حتي همديگر را از نزديک نديده بوديم. 
مادر و خانواده ايشان پا پيش گذاشته و براي خواستگاري 
به خانه ما آمدند. من و مهدي سال ۱۳۹۰ عقد و سال ۱۳۹۱ 
زندگي مشــترک‌مان را آغاز کرديم. حاصل اين زندگي، 
سه فرزند اســت.  من خودم از همان ابتدا علاقه زيادي به 
شغل نظام و پليسي داشــتم، حتي دوست داشتم خودم 
پليس شوم. وقتي آقاي مرتضوي به خواستگاري من آمد 
و فهميدم که پليس هستند، خيلي زود پاسخ مثبت دادم. 
شايد تمام جلسه خواستگاري ما به نيم ساعت هم نکشيد. 
آمدند، صحبت کرديم و خيلي سريع تصميمات گرفته شد. 
چيزي که براي من از همه مهم‌تر بود، يکي شــغل ايشان 
و ديگري ايمان و پايبندي‌شان به نماز و قرآن بود. همين 
دو ويژگي براي من ارزش زيادي داشت. براي من مسائل 
مادي مثل درآمد، خانه و ماشين در اولويت نبود؛ بيشتر از 
هر چيز، شخصيت، شغل و ايمان ايشان برايم مهم بود. بعد 
از خواستگاري، دوران نامزدي ما هم بسيار کوتاه گذشت. 
فرداي شبي که آمدند و درباره مهريه و کارهاي مربوط به 
عقد صحبت کردند، يک جشن کوچک و ساده گرفتيم و 
بعد به محضر رفتيم و عقد کرديم. همه آن سادگي براي ما 

شيرين و بهي‌ادماندني بود. 
 ياسين، نازنين‌زهرا و محمدحسين 

ســال ۱۳۹۳ پســر اولم به دنيا آمد. وقتي درباره اسمش 
صحبت کرديم، مهدي گفت اگر تو هــم موافقي، همان 
»ياسين« را بگذاريم و ما هم با دل خوشي اين نام را براي 

پسرمان انتخاب کرديم. 
ســال ۱۳۹۵ دخترمان به دنيا آمد. پدرش خيلي دوست 
داشت اسم او را »زهرا« بگذاريم، چون نام مادر بزرگوارش 
هم زهراخانــم بــود و مي‌گفتند دلشــان مي‌خواهد نام 
دخترمان زهرا باشــد. اما مادرش گفت بهتر اســت فقط 
»زهرا« نباشد، چون نام دختر برادرشوهرش هم زهرا بود 
که به رحمت خدا رفته بود. به همين خاطر پيشنهاد دادند 
نام او را »نازنين‌زهرا« بگذاريم و در نهايت اسم دخترمان 

نازنين‌زهرا شد. 
فرزند ســومم در ســال ۱۴۰۰ به دنيا آمد. نــام او را هم 
»محمدحسين« گذاشتيم. همســرم در خواب، آقا امام 
حسين)ع( را ديده بود که فرمودند نام فرزندتان را حسين 
بگذاريــد و از آنجايي که فرزندمــان در روز مبعث پيامبر 
اکرم)ص( به دنيا آمد، من و اطرافيان گفتيم خوب است نام 
»محمد« را هم بگذاريم. در نهايت نام او را »محمدحسين« 
گذاشتيم تا هم ياد روز تولدش در آن باشد و هم به خوابي 

که پدرش ديده بود، عمل شود. 
  کار راه‌انداز بود 

يکي از ويژگي‌هاي اخلاقي بســيار خوب ايشان اين بود 
که هيچ‌وقت بين خانواده‌ها فرق نمي‌گذاشتند. اگر مثلًا 
براي روز پدر براي پدر خودشان چيزي مي‌خريدند، حتماً 
براي پدر من هم همان را مي‌خريدند. حتي براي برادرانم 
هم هديه مي‌گرفتند. هميشــه مي‌گفتند وقتي براي پدر 
خودم خريدم، بايد براي پدر همســرم هم بخرم. در مورد 
روز مادر هم همين‌طور بود؛ هيچ تفاوتي قائل نمي‌شدند 

و هميشه سعي مي‌کردند احترام هر دو خانواده را به يک 
اندازه نگه دارند. 

از خصلت‌هاي بسيار بارز ايشان اين بود که خيلي دوست 
داشتند کار مردم را راه بيندازند. اگر کسي مشکلي داشت، 
تمام تلاش‌شان را مي‌کردند تا مشکلش حل شود؛ حتي 
اگر لازم بود از وقت، آرامش يا حتي کار شخصي خودشان 
بگذرند. برايشــان مهم اين بود که کار مردم زمين نماند و 

گره‌اي از کار کسي باز شود. 
  افسر نگهبان شهيد 

دوران خدمت‌شــان چند بار محل خدمتش تغيير کرد. 
مدتي در استان خوزستان و شهر آبادان بوديم و ايشان در 
پليس راه و راهور بيرون‌شهري خدمت مي‌کرد. بعد از آن به 
شهر ايذه در استان خوزستان منتقل شد و حدود سه سال 
آنجا در پليس راه بود. پس از آن ما را به اردســتان از توابع 
استان اصفهان فرستادند. در اردستان ايشان در بخش اداري 
مربوط به گواهينامه و امور دفتري مشغول به کار شد. بعد از 
مدتي دوباره به استان اصفهان منتقل شديم و در نجف‌آباد 

ساکن شديم و خدمتشان را همان‌جا ادامه دادند. 
مدتي در نجف‌آباد به عنوان افسر گشت داخل شهر خدمت 
و مأموريت داشت. اما بعد از مدتي ريه‌هايشان دچار مشکل 
شد. دکتر گفته بود به هيچ عنوان در معرض دود ماشين و 
هواي آلوده خيابان قرار نگيرد. به همين خاطر ايشان را از 
گشت شهري به داخل ستاد منتقل کردند و به عنوان افسر 
نگهبان مشغول به خدمت شد. حدود دو سه ماهي بود که 
در همين مسئوليت افسر نگهباني خدمت مي‌کرد که به 

شهادت رسيدند. 
  رزق حلال 

زندگي با يک پليس ســختي‌هاي خودش را دارد. يکي از 
سختي‌ها اين بود که حقوق‌شــان زياد نبود و از نظر مالي 
هميشه با محدوديت‌هايي روبه‌رو بوديم. مخارج زندگي بالا 
بود و درآمدشان کم؛ براي همين خيلي وقت‌ها چيزهايي 
که دوست داشــتيم براي زندگي‌مان فراهم کنيم، مثل 
خانه يا بعضي امکانات، برايمــان به راحتي ممکن نبود. با 
اين حال، با همه اين سختي‌ها، زندگي‌مان شيريني‌هاي 
خودش را داشت و با همه عشق و ســادگي روزگارمان را 
مي‌گذرانديم. بسيار به رزق حلال توجه داشت و اين براي 

ما بسيار ارزشمند بود. 
  روزه‌هاي پرثواب 

شب قبل از شهادت، ما مهمان داشتيم؛ پدر و مادر و خواهر 
و برادرهاي او را دعوت کرده بوديم. قــرار بود روز بعد هم 
پدر و مادر من و خواهر و برادرهايم به خانه ما بيايند. ما در 
حياط خانه مشغول آماده کردن غذا بوديم. مهدي خيلي در 
کارهاي خانه کمک‌حال من بود. کنار اجاق گاز ايستاده بود 
تا غذا را آماده کند؛ زبان روزه و حرارت گرم اجاق گاز. مهدي 
به من گفت: »بوي غذا که به من مي‌خورد، فکر مي‌کنم اين 
روزه خيلي ثواب دارد. روزهاي قبل آدم استراحت مي‌کند 
يا مي‌خوابد، اما امروز که با وجود بوي غذا و کار کردن روزه 

گرفته‌ام، حتماً ثوابش بيشتر است.« 
  »آقا مهدي کجاست؟« 

صبح روز شنبه از خواب بيدار و مهياي رفتن به محل کار 
شد. من مثل هميشه بدرقه‌شــان کردم. شيفت‌هاي‌شان 
۲۴- ۱۲ بود. صبح روز يک‌شــنبه، ناگهان صداي انفجار 
و بمب آمد. صداي انفجار آن‌قدر نزديک و شــديد بود که 
پنجره‌هاي خانه لرزيد و من با وحشت از خواب پريدم. همان 
لحظه بي‌اختيار ياد آقاي مرتضوي افتادم. با خودم گفتم 
زنگ بزنم ببينم کجا را زده‌اند و چه اتفاقي افتاده اســت؟! 
اصلاً فکر نمي‌کردم که ممکن است ستاد فرماندهي را هدف 

قرار داده باشند. 
به ايشان زنگ زدم، اما گوشي‌اش خاموش بود و جواب نداد. 
اول فکر کردم شايد مشغول کار هستند يا دسترسي ندارند. 
در همان لحظه مادرشان تماس گرفتند و گفت: »به مهدي 

زنگ زدي؟ از او خبر داري؟! حالش را پرسيدي؟« 
گفتم: »نه، اتفاقاً زنگ زدم بهش، ولي جواب نداد.« 

دوباره تماس گرفتم، اما باز هم جواب نداد. وقتي مادرشان 
تماس گرفتند، کمي دلم شور افتاد و با خودم گفتم نکند 
اتفاقي افتاده که اين‌طور پيگير هستند. بعد از آن پدرم زنگ 

زدند و گفتند: »آقا مهدي کجاست؟« گفتم: »بابا سر کار 
است، هنوز نيامده. « گفت: »پس چرا گوشي‌اش را جواب 
نمي‌دهد؟« گفتم: »نمي‌دانم، من هم هرچه زنگ مي‌زنم 

جواب نمي‌دهد.« 
کم‌کم تماس‌هاي فاميل شــروع شد. پسرعموي‌شان هم 
زنگ زد و پرســيد چرا جواب نمي‌دهد. همان موقع ديگر 
دلم آشوب شد و نگراني عجيبي افتاد به جانم. کمي بعد، 
در همان شرايط اضطراب و بي‌خبري‌هاي من از وضعيت 
مهدي، اعــام کردند که بايد خانه‌ها تخليه شــود، چون 

ممکن است اطراف آن منطقه و اماکن نزديکش هم مورد 
حمله دشمن صهيوني ‌امریکايي قرار بگيرد. من هم از ترس 
اينکه براي بچه‌ها اتفاقي نيفتد، ســريع وسايل ضروري 
را جمع کــردم. در همان حال، حيران، دائــم در کوچه و 
خيابان به آقاي مرتضوي تماس مي‌گرفتم، اما هيچ پاسخي 
نمي‌آمد. هر لحظه نگراني‌ام بيشــتر مي‌شــد. بعد راهي 
بيمارستان شدم و شروع کردم به جست‌وجو و پرس‌وجو تا 

شايد خبري از ايشان پيدا کنم. 
  مهدي شهيد شد 

من با همسر يکي از همکارانش در تماس بودم. با او تماس 
گرفتم، اما از صحبت‌هايش متوجه شدم که مهدي مجروح 
شده است. مي‌دانم که از شهادت مهدي اطلاع داشت، اما 
نمي‌خواست خبر شــهادت را به من بدهد. او به من گفت 

سري به بيمارستان‌ها بزن. 
من بــه اميد اينکه او مجروح شــده، همراه بــا خانواده‌ام 
به بيمارســتان رفتيم. تمام بخش‌ها را گشتيم و از همه 
ســؤال کرديم، اما گفتند کسي با اين مشــخصات را به 
اينجا نياورده‌اند و اصلًا مجروحي به نام آقاي مرتضوي به 
بيمارستان منتقل نشده اســت. دوباره به خانه برگشتيم. 
پدرشان و برادرشان به ســتاد رفتند تا از نزديک پيگيري 
کنند. بعد از مدتي پيگيري، خبر آوردند که آقا مهدي به 

شهادت رسيده‌اند. 
  دلتنگي‌ها تمامي ندارد 

تنها عامل آرامش امروز من اين است که او شهيد شده است. 
مي‌دانستم که آرزوي قلبي‌اش شــهادت بود. اما درکنار 
اين خوشــحالي براي عاقبتي که نصيب همراه زندگي‌ام 
شــده، دلتنگم. دلتنگي‌هايي که تمامي ندارد. ناراحتم از 
اينکه ديگر کنار خودم ندارمش. همه‌اش روز آخر را مرور 
مي‌کنم؛ آن روزي که رفت و من نمي‌دانستم که در لحظات 
آخر شيفت کاري‌اش شهيد خواهد شد. حالا من مانده‌ام و 
کاش‌هاي زندگي‌ام؛ کاش مي‌دانستم و بيشتر با او صحبت 
مي‌کردم، کاش مي‌دانســتم که خدا خيلــي زود او را به 
آرزويش مي‌رساند و من بيشتر قدر لحظاتي را که در کنار 
هم بوديم، مي‌دانستم. کاش مي‌شد که يک بار ديگر او را 
ببينم، کاش مي‌شد بيشتر با او حرف بزنم، بيشتر کمکش 
مي‌کردم و هيچ‌وقت حرفي نمي‌زدم که ناراحت شود. اما 
همان‌طور که گفتم، با همه اين دلتنگي‌ها، به راهي که او 
انتخاب کرده بود افتخار مي‌کنم. حقيقت اين است که خون 
شهدا هميشه باعث استواري و قدرت بيشتر جامعه مي‌شود. 
اين را هم بگويم که ما اجازه نمي‌دهيم کشورمان به دست 
بيگانگان بيفتد و راه شهدا را ادامه خواهيم داد و اميدوارم 
روزي برسد که ظلم و ستم در دنيا از بين برود، ديگر هيچ 
کودک بي‌گناهي قرباني جنگ و خشونت نشود و دنيا روي 
آرامش و عدالت را ببيند. اميد که شهدا شفيع ما باشند و 

چراغ هدايت ما شوند. 
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همه‌اش روز آخر را مرور مي‌کنم؛ آن روزي که رفت و من نمي‌دانستم که در لحظات 
آخر شيفت کاري‌اش شهيد خواهد شــد. حالا من مانده‌ام و کاش‌هاي زندگي‌ام؛ 
کاش مي‌دانستم و بيشــتر با او صحبت مي‌کردم، کاش مي‌دانستم که خدا خيلي 
زود او را به آرزويش مي‌رســاند و من بيشــتر قدر لحظاتي را که در کنار هم بوديم، 
مي‌دانســتم. کاش مي‌شــد که يک بار ديگر او را ببينم، کاش مي‌شد بيشتر با او 
حرف بزنم، بيشــتر کمکش مي‌کردم و هيچ‌وقت حرفي نمي‌زدم که ناراحت شود 

زندگي با يــک پليس ســختي‌هاي 
خــودش را دارد. يکي از ســختي‌ها 
اين بود که حقوق‌شــان زياد نبود و از 
نظر مالي هميشــه با محدوديت‌هايي 
روبه‌رو بوديم. مخــارج زندگي بالا بود 
و درآمدشــان کم؛ براي همين خيلي 
وقت‌ها چيزهايي که دوســت داشتيم 
براي زندگي‌مان فراهم کنيم، مثل خانه 
يا بعضي امکانات، براي‌مان به راحتي 
ممکن نبــود. با اين حال، بــا همه اين 
ســختي‌ها، زندگي‌مان شيريني‌هاي 
خودش را داشــت و با همه عشــق و 
ســادگي روزگارمان را مي‌گذرانديم


